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Oil exploration and development operations, and especially the exploitation of 
drilled wells, are managed by a complex and multi-layered chain of stages and 
types of technical services. One of the most important operations is oil and gas 
well Drilling Services. More than twenty different services are required to 
manage, repair, maintain, redrill and control oil and gas wells during their 
operation. From the point of view of advancement and delay, technology has 
always been ahead of the regulations and laws governing it. In order to organize 
the specific regulations of each sector, the lawyer should pay attention to this 
advance and not to legislate, compose and interpret regardless of the 
requirements of technology and target groups and its functions. Drilling services 
and related contracts can be considered among the most widely used types of 
services and contracts in the upstream sector of the oil and gas industry, from 
the exploration stage to the end of production and exploitation. 
 By studying the contracts concluded between Companies (employers) and 
Contractors that come from different legal systems, as well as contract samples 
that are proposed by related professional and trade organizations, questions arise 
that such as below: What is the origin of maximum similarity and common 
language in this section? Can this closeness and sometimes sameness of drilling 
contracts be simply interpreted as "Boilerplates" in the contracts, or is the issue 
more fundamental than that, and in the stages of interpretation, implementation 
and dispute resolution, it is also the basis of important decisions? The method of 
ascertaining the rules can be based on induction (moving from the part and 
reaching the general rules). The sources of this inference are also 1- Repetition 
of contractual conditions based on the standards and examples compiled of 
drilling contracts by specialized institutions and major multinational companies 
in the oil industry; 2- Arbitral awards, including classical awards in the field of 
oil and general awards in the field of international trade and domestic arbitration 
awards, which explicitly refer to concepts such as "Principles governing the 
Norms of trade and industry", "Recognized Practices and Known Procedures"   
and the like are cited and the last is 3- domestic laws. 
Confidentiality/ "Contractor's responsibility in equipping and preparation"/ 
"Commitment to cooperate with other contractors"/ " "Presumption of damage 
due to the delay of the contractor in fulfilling his obligations."/ "Indemnification 
of the parties to the contract from consequential (indirect) damages"/ 
"Compliance with accepted requirements" Regarding safety" HSE /"Distribution 
and  risk allocation between the  Company(employer) and the contractor" and 
"Permissibility of the contract towards the employer in daily and in-depth 
contracts" are among these rules. Of course, this list can be completed or 
changed in different circumstances. Today, in cross-border and international 
commercial and industrial activities, more than local and domestic factors, the 
nature and specific requirements of these activities, as well as the major players 
in these fields (multinational companies and specialized institutions) play a role. 
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  ها:واژهکلید
 ، عرف صنعت، استانداردها

 ، قراردادهای خدمات حفاری

 نفت، گاز، قواعد فراملی

ای وسیلة زنجیره، بهشدههای حفربرداری از چاهويژه بهرهعملیات اکتشاف و توسعة نفت، به
های اين ترين بخششود. از مهمپیچیده و چندلايه از مراحل و انواع خدمات فنی اداره می

های نفت و گاز است. نزديك به بیست عملیات مختلف لازم عملیات، خدمات حفاری چاه
ی و کنترل برداری، اداره، تعمیر، نگهداری، بازحفارهای نفت و گاز را در مدت بهرهاست تا چاه

اين دهد که معیارها و قواعد فنی و اجرايی يکسانی بر مجموعة ها نشان میکند. بررسی
ها حاکم است. پرسش اين است که آيا قراردادهای اين بخش از صنعت نفت نیز از فعالیت

کند که الزاماً ويژة يك نظام حقوقی داخلی خاص نباشد؟ و اگر چنین قواعدی پیروی می
اين خدمات و  اند؟ هدف اين نوشتار، معرفی کلی جايگاهرين اين قواعد کدامتاست، مهم

شناسايی معیارها و قواعدی است که در بخش عملیات حفاری، جزئی از چهارچوب مناسبات 
ها و معیارها در ای و قراردادی طرفین است. جدای از قراردادنويسی، نقش اين قاعدهحرفه

نیز به همان اندازه و  -های جايگزيندگاه، داوری و يا شیوهاعم از دا -مرحلة حل اختلاف 
 گاهی بیشتر مهم است.
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 مقدمه

قراردادهای نفتی فقط قراردادهای اصلی اکتشاف و توسعة میدان نیست و اکتشاف چاه، نه پايان کار، بلکه 
ايران اين صنعت و جايگاه آغاز راه است. بیشتر ادبیات حقوقی نفت و گاز ما )که البته به نسبت پیشینة 

ی چندان پُربار و استوار نیست(، به قراردادهای دولت صاحب عنوان دارندة عمدة مخازن هیدروکربنبه
گردد و به مسائل کلی و کلیات پرداخته دهندة میدان بازمیکننده و توسعهمخزن و طرف خارجی اکتشاف

تنها قراردادهای نفتی و مسائل حقوقی نفت به قراردادهای اصلی اکتشاف و توسعه که نهاست؛ درحالی
از نظر فراوانی و حتی از ديدگاه اقتصادی بايد به مراحل بعدی و دراصطلاح بدنة شود، بلکه ختم نمی

صنعت و قراردادهای مرتبط با آن رجوع کرد تا مشخص شود که مباحث حقوقی مهم و فراوانی در اين 
 مشاهده است.ها قابل بخش

های تا حفر چاه های نفتی، از تلاش برای شناسايی میادين نفت و گازدر زنجیرة اقدامات شرکت
دانند( های بالادستی میبرداری )که همه را در شمار فعالیتاصلی و سپس توسعة میدان و سرانجام بهره

، از اهمیت «ای از خدمات مربوط به توسعه، نگهداری و تکمیل چاهمجموعه»قراردادهای حفاری، يعنی 
آشنايی و سروکار داشتن با نحوة انعقاد  هرچند کمتر به آن توجه شده است.؛ بسیار زيادی برخوردار است

 های پیش از قرارداد و چگونگی های داخلی و خارجی، مذاکرهقراردادهای مورد اشاره با انواع شرکت
های نهادهای تخصصی مرتبط با اين بخش العملآمده، پیشنهادها و دستورهای پیشفصل اختلافوحل

توان واژة های بزرگ چندملیتی نفتی که میوسیلة شرکتی بهاصنعت و تهیة معیارها و فرايندهای حرفه
اين نظر هموار کرده است که قراردادهای کار برد، راه را برای ارائة ها بهرا برای آن« سازان صنعتیقاعده»

ها و قواعدی ويژة خود هستند که متعلق به يك نظام حقوقی نیستند و در تمام حفاری دارای چهارچوب
 گردند. رسمیت شناخته شده و اعمال می حقوقی بههای نظام

از منظر « قاعده»که، مفهوم گیرد؛ اول اينرو، دو محور اساسی مورد بحث قرار میدر موضوع پیش
توان برشمرد؟ جزئی بودن، استنباطی و هايی برای آن میکارکرد حقوق برای صنعت چیست و چه ويژگی

هاست. خاستگاه تشکیل قاعده چیست؟ ترين آنر، ازجمله مهماستخراجی بودن و قابلیت نسخ و تغیی
   هایسازی کدام است؟ نسبت استانداردهای صنعتی و رويهمفهوم و نقش عرف در فرايند قاعده

شدة صنعت )در اينجا نفت و گاز( در ساختمان و کارکرد عرف چیست؟ مسئلة مهم ديگر در همین پذيرفته
اعد است. قواعد فراملی در قراردادهای حفاری، چه نسبتی با مفهوم حقوق شناسی استنباط قوراستا، روش

توان در ترين قواعد مشترکی که میپترولیا دارد؟ در مرحلة دوم، مهمفراملی نفت يا همان لکس
 اند.دست آورد، مورد بررسی قرار گرفتهقراردادهای حفاری با توجه به مبانی و منابع بخش نخست به

وتحلیل حفاری و مراحل پیش از آن، مانند مذاکره )يعنی مرحلة نگارش قرارداد( و تجزيه تهیة قرارداد
منظور پیشگیری از اختلافات حقوقی )تفسیر های قراردادی، نظارت بر اجرای صحیح قرارداد بهريسك



 

 

 

 1401، پاییز و زمستان 2،شماره 8مطالعات حقوق انرژی، دوره                                                                  358

فات وفصل مشکلات و اختلاهای رويارويی با ادعاهای طرفین قرارداد و حلقرارداد( و سرانجام شیوه

است  قواعدیوسیلة قضات( نیازمند آشنايی و درک وسیلة داوران، چه بهناشی از نقض قرارداد )چه به

ای است که در طول سالیان در ها و معیارهای نوشته و نانوشتهها، رويهکه برخاسته و پديدآمده از عرف
 1اين صنعت به وجود آمده است.

 ای حفاری در زنجیرة اکتشاف و تولید نفت . معرفی خدمات حفاری و جایگاه قرارداده1
مدت است؛ يعنی گذشته از روند اکتشاف و توسعه )اعم از عملیات استخراج نفت، فرايندی طولانی

های اصلی و رسیدن به نفت( که چندين ريزی و شروع حفاری چاهشناسايی مخازن و میادين و برنامه
تعمیر و نگهداری »چون استخراج نفت با عناوينی همکشد، بخش مهم و عمدة عملیات سال به درازا می

شوند که مستلزم انعقاد شناخته می 3«خدمات يکپارچة حفاری برای تعمیر و نگهداری چاه»و يا  2«چاه
 :Martin, 2010 )مدت )يك تا پنج سال( با پیمانکاران فرعی متعدد است مدت و بلندقراردادهای میان

8&Talus et al, 2012: 182; Park ). 
 

 انواع خدمات حفاری نفت و گاز از دیدگاه فنی .1.1

هاست ای از قراردادهای مرتبط با عملیات و خدمات فنی حفاری چاهمجموعهقراردادهای حفاری  منظور از
 . (388: 1393)شیروی، ها در نهايت تولید نفت و گاز است که هدف آن

گیرد که برای هريك ست عنوان را دربرمیخدمات يادشدة مختلف حفاری نزديك به بیش از بی
ترين خدمات مربوط به عملیات حفاری شود. مهمای میان کارفرما و پیمانکاران منعقد میقرارداد جداگانه

، خدمات 6های جداری، خدمات نصب لوله5، خدمات سیال حفاری41اند از: خدمات ترابریعبارت
، خدمات 1يابی، خدمات مانده9های آستریخدمات آويزه، 8، خدمات سر چاهی7های نفتکاری چاهسیمان

                                                           
ها استناد و ارجاع شده، از متن قراردادهای امضا و اجراشده میان شرکت های قراردادی که در اين مقاله به آن. گفتنی است تمام بند1 

توان مساوی با قرارداد را نمی های تابعة آن و پیمانکاران خارجی و داخلی است. البته استناد به بندهای يكملی نفت ايران، شرکت
تواند در افشای آن قرارداد دانست. آن بخش از قرارداد که حاوی اطلاعات مالی و فنی مهم و ارزشمند برای طرفین است، طبیعتاً نمی

ست که احتمالاً يك از استنادات در اين مقاله، دربردارندة مسائل و جزئیات مالی و فنی نیمعرض ملاحظة اشخاص ثالث قرار گیرد. هیچ

 .مصداق افشای اطلاعات قراردادهای امضاشده باشد و مغاير با شرط محرمانگی تلقی شود

2. Work over and Maintenance 

3. Integrated Drilling Services (IDS) 

4. Logistic Services 
5. Mud/ Drilling Fluid 

6. Casing Running 

7. Cementing Services 

8. Wellhead Services 

9. Liner Hanger Services 
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شناسی و مطالعة محل استقرار دکل ، خدمات مربوط به زمین3، خدمات باز کردن پنجره2دارحفاری جهت
، 7پیمايی، خدمات نگارة چاه6های پیچشی، خدمات کابل و لوله5، خدمات نمودارگیری حین حفاری4حفاری

برای اطلاعات بیشتر دربارة مفهوم و ماهیت هريك ) 10، خدمات تکمیل چاه9رانیابل، خدمات ک8کاریخدمات مشبك

 .(39: 1391؛ بهزادی اسیری، Bourgoyne et al, 1991؛ 1396از اين خدمات، ر.ک: بنیادی، 
گفته، در برخی موارد بايد تعهد به تأمین کالا توسط پیمانکار را نیز افزود که يا ضمن به موارد پیش

 شود.صورت جداگانه و قراردادی مستقل لحاظ میخدمات و بخشی از آن و يا به قرارداد

 

 معرفی اجمالی قراردادهای حفاری. 2. 1

 انواع قراردادهای حفاری . 1. 2. 1

 شوند:های نفت تحت يکی از سه گروه اصلی قراردادهای حفاری، به شرح زير حفر میچاه
 13. کلید در دست.3؛ 12راژ حفرشده و يا عمقی. بر مبنای مت2؛ 11. روزانه يا روزکاری1
 

 قراردادهای روزانه.  1. 1. 2. 1

تا جايی ( Smalling, 2017: 9) هستند بیشتر نزديك به همة قراردادهای حفاری از نوع اول، يعنی روزانه
ترين مؤسسات در تعیین انواع استانداردهای صنعت که از مشهورترين و مهم« 14مؤسسة نفت آمريکا»که 

های قراردادی ارائه کرده ، نمونه«بر مبنای متراژ»و « روزانه»نفت است، تنها برای دو نوع قرارداد، يعنی 
های قراردادی با جزئیات فرم ،«15المللی پیمانکاران حفاریمؤسسة بین». البته ( ,2017Smalling :7)است 

چه در مناطق فراساحل و چه در بیشتر و در انواع مختلف، اعم از روزانه، کلید در دست و متراژی )
ها و خشکی( تهیه و ارائه کرده است. قراردادهای خشکی روزانه و متراژی اين مؤسسه، کاملاً شبیه فرم

                                                                                                                                                    
1. Fishing Services 
2. Directional Drilling Services 

3. Whip Stock and Window Opening Services 

4. Geotechnical and Geophysical Survey and Rig Positioning Services 

5. Logging While Drilling – Measurement While Drilling 

6. Coiled Tubing Services 

7. Wireline Logging Services 
8. Perforation Services 

9. Slick Line Services 

10. Completion Services 

11. Day work 

12. Footage  

13. Turnkey 

14. American Petroleum Institute (API) 
15. International Association of Drilling Contractors (IADC) 
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 .(Smalling, 2017: 8)نفت آمريکا تهیه شده است  های مؤسسةنمونه
وچهار ساعت بیستشده در طول آن است که در اين قرارداد برای کار انجام« روزانه»علت نامگذاری 

 شود. شود، مبلغ مقرر به پیمانکار پرداخت میکه يك روز محسوب می
 

 )قراردادهای عمقی(« فوت -متراژ »قرارداد برحسب .  2. 1. 2. 1

متر سانتی 30.48گیری طول است که برابر دوازده اينچ و معادل ، يکی از واحدهای اندازه«پا»يا « فوت»
، پرداخت در «فوت»شود. مشخصة قرارداد برحسب ( نمايش داده می'پريم )يا « ft»است که با مخفف 

شده از سطح زمین و يا رسیدن به عمقی مشخص است. در اين نوع از قرارداد، برابر میزان طول حفاری
. (Smalling, 2017: 10)میزان ريسك پیمانکار نسبت به قرارداد روزانه در برابر کارفرما بیشتر است 

انجام کار است؛ برای مثال، در « زمان»اين دو نوع قرارداد بیشتر در مباحث فنی مربوط به  هایتفاوت
دهد شود. اين وضعیت وقتی رخ میاستفاده می« 1کار حالت آماده به»قرارداد روزانه از اصطلاحی به نام 

کند دت کوتاهی متوقف میکه اپراتور يا کارفرما معمولاً به دلايل فنی در حین انجام پروژه، کار را برای م
و يا انجام بخش واگذارشده به پیمانکار، به دلیلی که قابل انتساب به وی نیست، مثلاً آماده نبودن 

شود. مدت میونقل يا نرسیدن مواد مصرفی توسط پیمانکار ديگر، دچار وقفة کوتاهها و وسايل حملکشتی
های براساس نرخ« آماده به کار»کارفرما برای مدت های پذيرفته شده، در اين حالت، مطابق عرف و رويه

توجهی از پردازد که درصد قابلبودن پیمانکار، مبلغی می« آماده به کار»شده در قرارداد بابت حالت توافق 
حالت »ای از بند قراردادی مربوط به شده برای خدماتی است که قرار بوده انجام شود )نمونهمبلغ توافق 
 (. 21«آماده به کار

 

 قرارداد کلید در دست.  3. 1. 2. 1

زمان گذارد و هميکی از انواع قراردادها برای حفاری چاه که مسئولیت بیشتری را بر دوش پیمانکار می
همراه دارد، قرارداد کلید در دست است. مطابق اين قرارداد، توجهی را نیز برای او بهپاداش بالقوة قابل

شده در قرارداد و تعیینهای مربوط به چاه را برای دستیابی به هدف ازپیشلیتپیمانکار حفاری تمام مسئو
کاری گیری در انتهای چاه، اجرای موفق سیمانمانند اجرای موفق نمودار -مطابق برنامة فنی اجرايی آن 

                                                           
1. Standby 

2. Should Contractor not be able to perform the Work due to reasons attributable to Company so that 

be standing by while otherwise fully able to perform the Work, then Contractor shall be compensated 

for the period of such delay at the Stand by rate of each individual Service mentioned in schedule of 

rates. If Stand by rate is not mentioned in schedule of rates then Contractor shall be compensated for 

the period of being stand by at the 50% Operating Rate of each Service. In such case the performance 

period shall be extended accordingly. 
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ه، شدگیرد. تا زمان رسیدن به هدف تعیینبرعهده می -های جداری در چاه و يا حتی تکمیل چاه لوله
ای در برابر پیمانکار ندارد. پیمانکار مسئولیت کامل هرگونه مشکل و خطر کارفرما هیچ مسئولیت و بدهی

احتمالی در چاه را برعهده دارد و حتی در برخی موارد ممکن است مجبور به رها کردن کامل چاه و 
قايسه با ساير انواع حفاری دوباره شود. در مقابل پذيرش چنین ريسکی، قیمت انجام خدمات نیز در م

قراردادها، اندکی بالاتر از معمول خواهد بود. بنابراين اگر پیمانکار، موفق به حفاری بدون مشکل چاه 
 .(Oilfield Glossory, 2019)شود، سود بیشتری خواهد برد 

 

 . بررسی مبانی نظری قواعد فراملی قراردادهای حفاری2
، مفهوم قاعده چیست؟ ثانیاً، منابع قواعد فراملی و خاستگاه آن برای بررسی مبانی قواعد، بايد ديد: اولاً

 که، مفهوم قاعده کدام است و منظور ما از قاعده چیست؟کدام است؟ ديگر اين

 مفهوم قاعده و تمیز آن از اصل.  1. 2

شود که تفاوت قاعده و اصل چیست و آيا قاعده همان اصل قاعده چیست؟ نخست اين پرسش مطرح می
، اصطلاحاتی در عالم حقوق وجود دارند که گويا معنای بردن به تعريفی روشن از قاعده؟ برای پیاست

ها داريم، غالباً از بیان ها بر اثر تکرار بديهی و مسلم شده است، اما وقتی نیاز به توضیح و واکاوی آنآن
ان فرانسوی، در دنیای حقوق مفهومی روشن و صحیح از آن اصطلاحات ناتوانیم. به باور يکی از نويسندگ

برد؛ زيرا  طور کلی و اجمالی به مقصود گوينده پیتوان بهشود که با شنیدن آن میمفاهیمی يافت می
نشیند و کاشف از غرض گوينده است، اما بر ذهن مخاطب می -طور مبهمهرچند به -معنای اين مفاهیم 

 .(Bechillon,1996: 36-37)ها ارائه داد توان تعريفی دقیق و روشن از آننمی
 :(69-60: 1394)صادقی، اند برشمرده« اصل حقوقی»طور خلاصه چند عنصر و ويژگی را برای به
نیست، بلکه ناظر به « اصل». کلی بودن؛ به معنای آنکه فرد يا گروه خاصی مدنظر و مخاطب 1

 هاست؛ها و جريان عادی زندگی آناجتماع انسان
شوند، ريزی میها پیهايی که ساير احکام و قواعد بر مبنای آناساس و پايه. دائمی بودن؛ يعنی 2

ها با اند و انتظار تزلزل آنريزی نشدهصورت آزمايشی يا موقت پیبرای زمان مشخص و محدودی به
« اصول کلی حقوقی»آيد که سیاهة رود. از اين ويژگی برمیگذشت زمان يا تغییرات اجتماعی نمی

 چندان بلندبالا و مفصل باشد؛ تواند نمی
يك اصل »ترين ويژگی و عنصر اصلی در ساختار شمول و همگانی بودن؛ از نگاه ما، مهم. جهان3

شمولی است. مفاهیم اساسی با تعابیر مختلف، اما روح و هدف يکسان در میان همین جهان« کلی حقوقی
کنند. گويا در جوامع انسانی در يی میهای درخشانی خودنماهای مختلف حقوقی، بسانِ فانوسنظام
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قانونی، زورگويی و ريختگی، بیهماند که برای پیشگیری از وضعیت بهقراردادی نانوشته، همگان پذيرفته
چپاول، هر کجا باشند بايد به مفاهیم مشترکی احترام بگذارند که در فهم جوهر آن با يکديگر اختلافی 

« دانان آن را پذيرفته استتصويب نکرده، بلکه وجدان جمعی حقوقاصول حقوقی را پارلمان »ندارند. 
 .(98: 1388تبار، )جعفری

پردازيم. کارکرد قاعده، امری جدای از نقش و جايگاه اينك به بررسی مفهوم قاعده در برابر اصل می
روشن  گیر باشد که پذيرش عمومی آنتواند چنان همهخواهد و نمینمی« قاعده»است. « اصل حقوقی»

تری ساخته های معینتری سروکار دارد، برای گروههای خاصو بديهی تلقی شود. قاعده با موضوع
کند؛ برای نمونه، اگر در طول سالیان و درپی آزمون و خطاهای تری را دنبال میشود و هدف محدودمی

و اين  1«ز وظايف بايع استشده اتسلیم کالای فروخته»اند که: گوناگون، بازرگانان به اين نتیجه رسیده
« قاعده»معناست که: يکم( چنین تعهدی يك اند، بدينموضوع را چهارچوبی برای کار خويش قرار داده

تواند، مثلاً در عقد اجاره يا محسوب و جزء آيین خريدوفروش شناخته شده است؛ دوم( چنین روشی می
کند. به سخن ديگر، اين را تبديل به بیع نمی قرض نیز مجری باشد، اما رعايت اين قاعده، اجاره و قرض

ای قاعده جزئی است، اما انحصاری نیست و ممکن است در ساير روابط مالی نیز راه يابد؛ سوم( در پاره
توان برخلاف قاعده توافق کرد؛ چهارم( اين قاعده را خريداران و فروشندگان در تعامل با موارد می

؛ پنجم( چنین چهارچوبی که ازلی نیست و الزاماً ابدی هم نبايد باشد، انديکديگر استنباط و خلق کرده
 تواند تغییر کند و منسوخ شود؛ ششم( خاستگاه خلق و ايجاد، تغییر و نسخ آن عرف است. می

برداری از آن هستیم، مفهومی است که دارای آنچه از قاعده در اين پژوهش مراد ماست و درپی بهره
 رح زير است:چهار عنصر اصلی به ش

 آور بودن و ضمانت اجرا داشتن نیز است؛. قاعده جزئی است. الزام1
 شود؛. قاعده استنباط و استخراج می2
 کند و ممکن است منسوخ شود؛شود، تغییر می. قاعده ازلی و ابدی نیست؛ يعنی ايجاد می3
 . مبنای قاعده، عرف است.4

                                                           
 : 1980المللی کالا، مصوب کنوانسیون بیع بین 31. مادة 1

Article 31:" If the seller is not bound to deliver the goods at any other particular place, his obligation 

to deliver consists: (a) if the contract of sale involves carriage of the goods—in handing the goods 

over to the first carrier for transmission to the buyer; (b) if, in cases not within the preceding 

subparagraph, the contract relates to specific goods, or unidentified goods to be drawn from a specific 

stock or to be manufactured or produced, and at the time of the conclusion of the contract the parties 

knew that the goods were at, or were to be manufactured or produced at, a particular place—in 

placing the goods at the buyer’s disposal at that place; (c) in other cases—in placing the goods at the 

buyer’s disposal at the place where the seller had his place of business at the time of the conclusion of 

the contract." For seeing the full text of the convention you can visit:  
https://www.uncitral.org/pdf/english/texts/sales/cisg/V1056997-CISG-e-book.pdf  

https://www.uncitral.org/pdf/english/texts/sales/cisg/V1056997-CISG-e-book.pdf


 

 

 
 363                               ری و منابع آن/ عبدالحسین شیروی و دیگرانقواعد فراملی حاکم بر قراردادهای حفا

دهندة آن و نماياندن نقش و د بررسی منابع تشکیلشناسايی، استخراج و تدوين اين قواعد نیازمن
توان بر پاية استقراء جايگاه اين منابع و سرانجام قواعد برآمده از آن است. روش استخراج اين قواعد را می

. آرای داوری داخلی و خارجی 2. تکرار در قراردادهای مختلف؛ 1چنین برشمرد: دانسته و عناصر آن را اين
(Born, 2016: 141) قوانین داخلی.3؛ . 

 خاستگاه تشکیل قاعده.  2. 2

های ديگری استوار است از اصطلاح قاعده به معنای پايه و اساس نیز ياد شده است، اما همین پايه بر پايه
ای شود، بر پايهعنوان قاعده استنباط و استخراج میخیزد. در ادامه خواهیم ديد که آنچه بهها برمیو از آن
نیز « عرف»توان آن را عرف دانست. هرچند اصطلاح های عملی و مقبول قرار گرفته است که میاز رويه

چون عرف مستقر، بندی شده است: همچنان بديهی و روشن نیست. اقسام گوناگونی از عرف دستهآن
 ..(197-198: 1386لنگرودی، )( عرف شايع، عرف غالب و عرف عصر نبی)

ت، نه تعبد؛ يعنی تعقل اهل ِعرفِ عملی در تمیز مصالح خود؛ زيرا شارع بنای معاملات بر تعقل اس»
خصوصاً  -زند و تکیه بر عرفِ عادتندرت دست به تأسیس میدر مورد موضوع و ماهیت معاملات به

دارد؛ هم در انواع معاملات، يعنی فقط نظر به عقود عصر خود ندارد و هم در محتوای  -عرف عملی
وپرداختة عرفِ عادات است که .؛ زيرا ماهیات عرفیه )چون بیع و نکاح و غیره( ساختهموضوع هر معامله..

« رسدبراساس تمیز مصالح انسان پديده آمده است. وقتی که تمیز مصالح مطرح باشد، نوبت به تعبد نمی
 .(220و  217: 1386)لنگرودی، 

ای ص و نقشی اساسی دارد؛ به گونهشود، جايگاه خاالملل از آن میعرف با تعريفی که در حقوق بین
 .(18: 1391)فلسفی،  1المللی ديوان دادگستری، در شمار منابع اصلی آمده استکه در اساسنامة بین

المللی بیع کالا، دو عبارت، نشانة مفهوم عرف در اين سند است؛ يکی  عبارت در کنوانسیون بین
اين  9در بند دوم مادة «. 3شودر منظم مشاهده میطوبه»و ديگری، « 2شدهای شناختهطور گستردهبه»

فرض بر اين است که طرفین عرف و عادتی را که نسبت به آن »کنوانسیون چنین مقرر شده است: 
الملل کاملاً شناخته شده و داشتند و آن عرف و عادت در تجارت بینبايد وقوف میاند يا میوقوف داشته

                                                           
 الملل را چنین احصا کرده است:المللی دادگستری، منابع صوری حقوق بیناساسنامة ديوان بین 38. مادة 1

 المللی؛ يا خاص بینمعاهدات عام  -
 هاست؛المللی که نشانة عملکرد عمومی دولتعرف بین -

 اند؛اصول کلی حقوقی که در تمام کشورهای متمدن پذيرفته شده -
 (.18-17: 1391روية قضايی )فلسفی،  -

2. Widely Known 

3. Regularly Observed 
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نحو ضمنی بر کنند، بهطور منظم آن را رعايت میع تجارت خاص، بهطرفین قراردادهای مشابه در آن نو
با اين ملاحظات، «. اند؛ مگر در مواردی که خلاف آن ثابت شودمابین يا انعقاد آن حاکم ساختهقرارداد فی

چنین تعريف کنیم: عرف عبارت است از آنچه عقل سلیم از امری عملی انتظار دارد توانیم عرف را اينمی
 کند.شناسد و در طول زمان هم تکرار و هم به تکرار آن استناد میمناً منطق آن را نیز میو ض

است. اعتبار عرف و عادت برای بنای ساختمان « قاعده»توان پرسید که چرا عرف مبنای در اينجا می
ريشه به ای از منابع معتبر، حتی به اين طور که در پارهقواعد، بیش از هر عنصر ديگری است. همان

المعروف بین التجار »و « المعروف عرفاً کالمشروط شرطاً»های شکلی صريح اشاره شده است؛ عبارت
، نشانة خاستگاه قواعد از عرف پذيرفته مجله الاحکام العدلیه 44و  43، موضوع مواد «کالمشروط بینهم

 . (55: 1376)کاتوزيان،  1شده است
ايم، منظور ما: اولاً، عرف خاص؛ اصطلاح عرف بهره برده رو، هر کجا ازبنابراين در پژوهش پیش

 ثانیاً، عرف عملی در صنعت حفاری نفت و گاز است. 
 

 استاندارد؛ مبنای عرف صنعت نفت.  3. 2

کند. نخست بايد نقشة راه و نقطة تولید هر محصول و ارائة هر خدمت در حوزة صنعت، هدفی را دنبال می
ريخته و بدون تواند درهمترسیم گردد. اين مسیر نمی -شودیازها تعريف میکه البته براساس ن -مطلوب 

چهارچوب باشد. يکی از دلايل اصلی آن نیز تبعیت تولید محصولات و خدمات از قوانین علمی )رياضی، 
سروکار داريم. درواقع قواعد فیزيك و شیمی، حرف  2فیزيك و شیمی( است. ما در اينجا با شیء و موضوع

رفته دريافتند که بهبود شرايط، اعم از زنند. فعالان صنعت رفتها در تحلیل محتوای اين امور میاول ر
ای برای کنندگان، وابسته به اين است که مقرراتی اصلی و پايهوضعیت محصولات و شرايط استفاده

د. بايد از شوها جزئی از اصول کار تلقی صنعت در طول زمان شکل گرفته و پديد آيد که رعايت آن
طور کلی، استانداردسازی توان بهها انديشید. اين فرايند را میهای فردی عبور کرد و به چهارچوبسلیقه

 نامید. استاندارد عبارت است از:
دهد که سازمان را ها و کارکردهايی را ارائه میسندی که الزامات، مشخصات تخصصی، دستورالعمل»

سو با هدف آن که مواد، محصولات، فرايندها و خدمات، مناسب و همز اينطور مداوم اکند تا بهقادر می
اين تعريفی است که برخی از نهادهای پیشرو در ارائة استانداردهای «. سازمان هستند، مطمئن نمايد

 . (Saidov, 2016: 18)اند انجام داده« المللی استانداردسازی )ايزو(های بینسازمان»سازمانی مانند 

                                                           
الفاظ عقود و »دارد: اشاره کرد که مقرر می 10/02/1317-14510راری قانون مدنی و نیز رأی اص 224توان به مادة چنین می. هم1

 (.1394)مجموعة قانون مدنی، « قراردادها بايد حمل بر معانی عرفیه شود و تخلف از آن موجب نقض دادنامه است
2. Object 
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 گونه برشمرد:توان اينهای استاندارد را میترين شاخصهجه به اين تعريف، مهمبا تو
 شوند؛صراحت در يك سند بیان می. استانداردها معمولاً به1
 کنند؛ يعنی خاستگاه تهیة اسنادِ استانداردها مشخص است؛ . از منبع خاصی پیروی می2

ع است و نه شرايط جغرافیايی و سیاسی افراد؛ يعنی های استاندارد معطوف به موضوها و نبايد. بايد3
مثلاً در استاندارد کیفیت مديريت يا استاندارد تهیة کالا، به ساختار سازمان و کاربرد محصول توجه 

که سازمان در کدام منطقة جغرافیايی قرار دارد يا محصول در کدام کشور تولید شود؛ فارغ از اينمی
 شود. می

، تعريف مفاهیم و فرايندهای حاکم بر فعالان و بازيگران «هابندیطبقه»توانند با استانداردها می
 .(Nils Brunsson & Bengt Jacobsson, 2000: 4-5)مربوط به هر صنف و رشته مرتبط باشند 

 يابند:شوند و گسترش میاستانداردهای صنعت نفت عمدتاً توسط دو گروه تولید و بازنگری می
 ای؛. مؤسسات حرفه1
 های عمده و اصلی در صنعت حفاری، اکتشاف و استخراج نفت.. شرکت2

ايم. امروزه در صنعت نفت و گاز، تعداد استانداردها نامیده« سازقاعده»ما اين دو گروه را دراصطلاح 
های تخصصی يا استانداردها در صنعت نفت به شرح بسیار زياد است. برخی از اين الزامات و دستورالعمل

 :(OGP:Report No. 426, 2010: 3)ر هستند زي
، 4، استاندارد طراحی3ريزی، استاندارد برنامه2، استاندارد مواد و مصالح مورد استفاده1استاندارد تجهیزات

، استاندارد تسهیلات دسترسی 6، استاندارد اجرای پروژه، تعمیر و نگهداری تجهیزات5وسازاستاندارد ساخت
جايی ها و وسايل جابه، استاندارد جرثقیل8، استاندارد تأسیسات فراساحلی7یبه اماکن و میادين نفت

  11زيست.و استاندارد حفاظت از بهداشت، ايمنی و محیط 10های نفتیگیری، استاندارد اندازه9سنگین
کنند. تعدادی های فعال در نفت و گاز در سراسر جهان از بسیاری از اين استانداردها پیروی میشرکت

الاجرا در اين استانداردها را نیز کشورهای تولیدکنندة نفت )صاحب مخزن( جزء مقررات و اسناد لازماز 

                                                           
1. Equipment 

2. Materials 
3. Planning 

4. Design 
5. Construction 
6. Operation and maintenance of equipment 
7. Facilities 
8. Offshore platforms 
9. Cranes 
10. Petroleum Measurement 
11. Health, Safety and Environmental protection 
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رو . ازاين1اند؛ يعنی ورود استانداردها به قوانین کشور میزبانها گنجاندهقراردادهای خود برای اجرای پروژه
و در اصل توسط استانداردهای ويژة های فناورانة عملیات نفتی، به معنای واقعی ای از جنبهبخش عمده

های ها توسط سازمانشوند. شمار چشمگیری از آنصنعت و استانداردهای عمومی، اداره و اجرا می
تر گفته پررنگاند. در اين میان، نقش برخی از مؤسسات پیشهای تخصصی توسعه يافتهصنعتی و انجمن

که « 3کنندگان نفت و گازالمللی تولیدانجمن بین» و نیز« 2مؤسسة نفت آمريکا»تر است، ازجمله و مهم
. اين مؤسسه بر اين 4های مشخص اين صنعت گام برداشته استهاست در راستای تدوين چهارچوبسال

 باور است که:
ها و ساير ملزومات، ، تجهیزات، روشهای عاملدر اکتشاف و تولید بدون استاندارد برای سیستم»

وسیلة مؤسسة نفت های بسیار مهم نیز بهبرخی از نمونه«. 5ير و متصور نیستپذهیچ دستاوردی امکان
های چنین صنعت نفت و گاز از استانداردهای سازماناند. همتدوين شده 7يا مؤسسة انرژی 6آمريکا

کمیسیون »و يا « 8المللی دريايیسازمان بین»ها نیز عضو آن هستند، مانند که دولت-المللی بین

                                                           
اره کرد. اش« شرايط عمومی، ساختار و الگوی قراردادهای بالادستی نفت و گاز»توان به مصوبة هیأت دولت با عنوان . برای نمونه، می1

های صنعت المللی و رويههای بینگذار داخلی به اصول و چهارچوبتوان موازينی را يافت که نشانة توجه قانوندر اين مقررة قانونی می
  کار رفته است:به« صنعت جهانی نفت»هیأت وزيران، اصطلاح  16/05/1395مصوبة  13نفت است. در مادة يك و نیز مادة 

ر مواردی که در قوانین و مقررات تعريفی وجود ندارد، تابع تعاريف و اصطلاحات معمول در صنعت جهانی نفت د: »... 1مادة 
 ؛..«.باشدمی

های متعارف کار در صنعت جهانی نفت با برداری با بهترين شیوهطرف دوم قرارداد، طبق قرارداد موظف به بهره: »... 11بند ت مادة 
 «.گیردبرداری در اختیار وی قرار میسیساتی است که طبق مقررات همین ماده برای بهرهتشخیص وزارت نفت از کلیة تأ

2. American Petroleum Institute (API) 
3. International Association of Oil & Gas Producers (IOGP) 

گذاری شد و از و تولید نفت و گاز در لندن پايهعنوان مرجعی برای کشف به 1974المللی تولیدکنندگان نفت و گاز در سال انجمن بین .4
نخستین مجموعة استانداردهای  1987المللی مهندسی بالادستی روی آورد. اين انجمن در سال به تدوين استانداردهای بین 1986سال 

ه بعد، اين انجمن راهکارهايی ( را منتشر کرد. از اين زمان ب1886-1984های های عملکرد ايمنی جهانی )برای سالخود دربارة شاخص
زيستی ای از اصول برای تعیین تأثیر اجتماعی و محیطزيست، مجموعههای مديريت سلامت، ايمنی و محیطبرای توسعه و اجرای نظام

ای عملکرد هها و انتشار شاخصکشف و تولید نفت و گاز بر جوامع محلی و غیره ارائه کرده است. درواقع اين سازمان با گردآوری داده
دهد. برای کسب زيستی، مديريت سلامت و ايمنی در اين موارد راهکار ارائه میهای گوناگون، ازجمله عملکرد محیطدرخصوص موضوع

 اطلاعات بیشتر دربارة اين انجمن، ر.ک:
https://www.iogp.org/about-us/ 
5. Marielle de Bechillon, Op., Cit: 36-37. 

6. American Petroleum Institute (API) 
هزار نفر که در اين صنعت مشغول به کار يا تحصیل هستند  23ای در صنعت انرژی است که از بیش از مؤسسة انرژی، نهادی حرفه  .7

 کند. برای اطلاعات بیشتر دربارة اين مؤسسه، ر.ک: شرکت در سراسر دنیا( حمايت می 250)در بیش از 

https://www.energyinst.org/about 

8. International Maritime Organization 
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 کند. استفاده می -«1لی الکترونیكالملبین

عبور کرده و به جايی رسیده است که وجود آن « توصیه»رفته از مرحلة امروزه جايگاه استاندارد رفته
ناپذير شده و بدون رعايت مقررات مربوط به آن، تصور محصول يا خدماتی که در ماهیت صنعت گريز

. برخی بر آنند که اگر استانداردی به میزان گسترده بتوان آن را به مشتری عرضه کرد، منتفی شده است
مورد توجه قرار گیرد؛ زيرا دربردارندة « 2قانون نرم»عنوان نوعی از در صنعت استفاده شود، بايد به

 :Saidov, 2016)دهند ای از منابع هستند که هنجارها و انتظارات عمومی در صنعت را نشان میمجموعه

26). 

توانند هم بر قوانین و هم بر تفسیر قوانین و قراردادها تأثیر بگذارند. نبايد دها میبنابراين استاندار
های داوری، مشروعیت و ها و ديوانفراموش کرد که همواره استانداردهای صنعتی به تصمیمات دادگاه

ها به آن عنوان اسناد معتبر تلقی و استنادعمق بخشیده است. آرايی که متکی به استانداردها هستند به
فزونی يافته است. برخی نويسندگان خارجی بر اين باورند که اگر اين استانداردها در قرارداد هم نیامده 

و هنگام اجرای قرارداد مشکلی میان کارفرما و  IADCهای منتشرشده توسط مؤسسة باشد، همانند نمونه
. اما خاستگاه اين (Smalling, 2017: 38) اين استانداردهاست پیمانکار پیش آيد، دادگاه مکلف به توجه به

 قواعد و استانداردها کجاست؟
توان بر اين باور بود که برای ايجاد و يا استنباط قاعده بايد به گفته، میبا نگاهی به مطالب پیش

شده و استانداردها استوار است. امر های پذيرفته عرف رجوع کرد و در صنعت، اين عرف بر پاية رويه
توانند ها نیز نمیها )که آنامری است که از استانداردها و رويه -در اينجا نفت و گاز -ف در صنعت متعار

ای ناگسستنی میان اين دو مفهوم پديد آمده( برآمده باشد. درواقع برای مغاير استاندارد باشند و رابطه
 استنباط قواعد بايد به سراغ استانداردها رفت. 

 ( و منابع قواعد فراملی4پترولیا)لکس 3لی نفتنسبت حقوق فرام.  4. 2

های بسیاری انجام شده است تا به امری جهانی مبدل شود، گذشته از موضوع حقوق بشر که تلاش
 . (104: 1392فر، )شهابی و رحمتیحقوق اقتصادی نیز در حال جهانی شدن است 

اندهی معقول و مستقل و به به سخن ديگر، هر زمان که بدنة اجتماعی با درجة مشخصی از سازم
توان در اين بدنه، نظام قانونی و نمودِ ايجاد مقررات خاص وجود داشته باشد، حتماً می 5ای خودبسندهگونه

                                                           
1. International Electronic Commission 

2. Soft Law 

 بنامیم.« حقوق فراملی نفت»پترولیا را ترجمه کنیم و بشناسیم، آنگاه بايد لکس« حقوق بازرگانی فراملی»را « مرکاتوريالکس». اگر 3

4. Lex Petrolia 

5. Appropriate Institution within the Relevant Community 
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مرکاتوريا ای تخصصی از لکسپترولیا که شاخهآن را ديد. اين خودبسندگی و استقلال مشخصاً در لکس
 . (Saidov, 2016: 4)رود، نمايان است شمار میبه

المللی شده توسط صنعت بینحقوقی خاص، مرتبط و پذيرفته 2و اصول 1پترولیا، هنجارهاذات لکس
منظور تأمین نیازهای خاص آن توسعه يافته وسیلة کاربرد و استفادة گسترده در صنعت بهنفت است که به

 :Zumbanso, 2011)ست دست آورده اوسیلة همین صنعت و آرای ديوان داوری بهو مشروعیت خود را به

899) . 
ها را توان اطمینان زيادی به اصول، قواعد و استانداردهايی داشت که آنبدون بررسی اين روش، نمی

مندی اين دانیم. بنابراين تعريف، ساماندهی و نظامموجد حق و تکلیف طرفین رابطه در صنعت نفت می
ها از اهداف اصلی پرداختن به اربرد آنسازی و روشن شدن کقواعد، شناسايی مشکلات و مفهوم

 . (Zumbanson, 2012: 324-325)پترولیاست لکس
 

 . تأثیر قواعد فراملی بر انعقاد و اجرای قراردادهای حفاری نفت و گاز3
ويژه قراردادهای منعقدشده میان کارفرمايان و پیمانکاران مختلف در با ملاحظة منابع يادشده، به

شده توسط مؤسسات های پیشنهادی و استانداردهای معرفیحفاری و بررسی الگوهای گوناگون پروژه
انجمن پیشگامان نفتی »، «3المللی مذاکرات نفتیانجمن بین»تخصصی حفاری نفت و گاز، مانند 

و برخی  6«انجمن تولیدکنندگان نفت و گاز»و « 5المللی پیمانکاران نفتیانجمن بین»، «4کانادايی
ها را در شمار و توتال که ما اين مؤسسات و شرکت 7چندملیتی نفتی، ازجمله شلمبرژههای بزرگ شرکت

 :Aranldez, 2013)المللی چنین آرای متعدد داوری تجاری بینآوريم و هممی« سازان صنعتقاعده»

 کم ده قاعدة مشترک و فراملی در قراردادهای حفاری قابل استخراج و تدوين است. دست ،(739

 قاعدة مبنایی در مرحلة مذاکره و انعقاد قراردادهای حفاری .1. 3

شده بین طرفین، قاعدة اصلی در مرحلة مذاکره و انعقاد اسناد و اطلاعات مبادله« محرمانگی»حفظ 
کنندگان که معمولاً بدانیم، طبیعی است که گروه مذاکره« مذاکره»قرارداد است. اگر نقطة آغاز قرارداد را 

د فنی، مالی، مهندسان قراردادها و گاهی مشاوران حقوقی است، نخست دربارة مسائل فنی متشکل از افرا

                                                           
1. Norms 
2. Principles 

3. Association of International Petroleum Negotiations (AIPN) 

4. Canadian Association of Petroleum Landmen (CAPL) 

5. International Association of Drilling Contractors (IADC) 

6. Association of Oil and Gas Producers (OGP) 
7. Schlumberger 
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های کنند؛ يعنی پايه و اتکای مذاکرات، بررسی راهوگو میهای کارفرما گفتو نقشة کار و نیازمندی
مت و رسیدن به مقاصد فنی کارفرماست. در همین راستا، بحث کیفیت تجهیزات و نیروها و در ادامه قی

صورت ناگهانی و بنابر يك از اين نقاط اصلی توافق بهگیرند. هیچبرخی شروط مورد بررسی قرار می
ها و گیرد، بلکه رويهجانبه و يا تلقی خاص حقوقی و قراردادی يکی از طرفین شکل نمیديدگاه يك

ارد که توافقات آتی اساسی استوار از عرف و استانداردها در پیشینة کاری و ذهنی هر دو طرف وجود د
ريزی ها پیزند. آنچه مدنظر کارفرما و پیمانکار است، اصولاً بر همان رويهها لطمه نمیهرگز به آن پايه

شود که چه میزان از شده است. با نگاهی به فرايند اکتشاف و استحصال نفت و گاز، اين نکته روشن می
ها و شناسی تا برآورد هزينهنفتی، از مرحلة زمینحجم اطلاعات فنی و مالی در مسیر ارزيابی میادين 

آوری، تدوين و شود و تا چه مبالغ گزافی صرف گردتجهیزات و انتخاب پیمانکاران و غیره، ذخیره می
تفاوت توان به نگهداری و استفادة صحیح از اين اطلاعات بیگردد. پس نمیسازی اين اسناد میآماده

ها برای اجرای پروژه احراز شده است بايد اين آن ی که شايستگی اولیةبود. از نگاه کارفرما، کسان
گیرد برای پیشبرد اهداف پروژه خاطر را ايجاد کنند که اطلاعاتی که در اختیارشان قرار میاطمینان

تواند مبتنی بر سوءنیت تلقی شود، مانند دسترسی به استفاده خواهد شد و نه مقاصد ديگری که می
ها با هدف تبانی در برگزاری مناقصه. از سوی ديگر، پیمانکار نیز که با دان و برآورد هزينهاطلاعات می

های سنگین، خود را به جايگاهی ارتقا داده است که بتواند طرف کارفرما تلاش فراوان و صرف هزينه
لاع از میزان اين نگرانی و دغدغه را دارد که مبادا رقبای وی با اطبرای اجرای پروژه شود، همواره 

تنها منطقی، های تجهیزاتی، انسانی و گردش و اعتبار مالی او، جانشین وی شوند. پس اين امر نهتوانايی
شده، اعم از فنی و مالی میان کارفرما و بلکه از ضروريات کار در بخش حفاری است که اطلاعات مبادله

به اشخاص ثالث واگذار نگردد. اين موضوع  پیمانکار، کاملاً محرمانه تلقی شود و بدون رضايت دو طرف،
صراحت و با جزئیات و همراه با ضمانت نه تقريباً، بلکه تحقیقاً در تمام انواع قراردادهای حفاری به

 شود )بدون توجه به نظام حقوقی هريك از اطراف قرارداد(.اجراهای مؤثر قید می
اگذاری آن به اشخاص ثالث بدون رضايت استفاده نکردن از آن يا وتعهد به حفظ اطلاعات و سوء

 طرف مقابل در سه مقطع مورد انتظار است:
اول( در مرحلة پیش از انعقاد قرارداد و مذاکرات؛ دوم( حین اجرای پروژه؛ سوم( بعد از پايان مدت 

 قرارداد.

 ترین قواعد در مرحلة اجرای قراردادهای حفاریمهم.  2. 3

شوند، مربوط به ر قالب مواد قراردادی نیز در اين قراردادها گنجانده میبیشتر نزديك به همة قواعد که د
نفسه در زمان بروز اختلاف و يا نیاز به تفسیر مرحلة اجراست. البته ضرورت استناد به اين قواعد فی
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 يابند.قرارداد تجلی می

 

 
 

 فرض ورود خسارت در تأخیر انجام تعهد .  1. 2. 3

. 3. قیمت؛ 2. زمان؛ 1عد در قراردادهای حفاری سه اصل بنیادين است: منطق و خاستگاه تمام قوا
 کیفیت. 

گذرد و هرچه زمان بیشتر صرف شود، زمان حفاری موسع و مبسوط نیست. فرصت به سرعت می
ريزی ابتدا بر اين پايه استوار است بردار خواهد شد. پس تمام برنامهسود کمتر و زيان بیشتری نصیب بهره

چه  شده رسید. برای پیمانکار روشن است کهترين مدت ممکن به هدف طراحیکه بتوان در کوتاه
بايد رعايت کند و اگر نکند چه نتايجی درپی دارد. روشن است که قاعدة « زمان»قواعدی را در مورد 

« جداول فنی»که رعايت آن هم در -، بسان چهارچوبی معین «فرض ورود خسارت در تأخیر انجام تعهد»
شود که یتلقی م -تأکید و مشخص شده است« مواد قراردادی»و هم « هاهای قیمتپیوست»و هم 

 کند، بلکه ممکن است خواهان کاهش و تعديل دربارة نرخ جريمه باشد. به اصل آن بحثی نمیراجع
شود و است. زمانی که در آن مدت نفت استحصال نمی« 1از دست دادن»تأخیر يکی از مصاديق 
ل با تأخیر تری از چند ساعت يا چند روز تحصیل محصورود، پیامدهای مهمتوسط يك پیمانکار هدر می

های ديگر و گاه ايستايی کل دارد؛ زيرا توقف در يك بخش زنجیرة عملیاتی به معنای توقف در حلقه
های پوشی نیست و واکنشعملیات و فعالیت دکل حفاری است. بنابراين، تأخیر از ديد کارفرما قابل چشم

رهاست و در گام بعدی امکان فسخ ، گام نخست مواجهه با تأخی«2وجه التزام»مالی را درپی دارد. تعیین 
های مهم تأخیر پیمانکار در قراردادهای کار وجود دارد. نمونهانجامنامة حُسنقرارداد همراه با ضبط ضمانت

 دست است، در دو مقطع قابل ارزيابی است:روزانه که بخش اعظم قراردادهای حفاری ازاين
 تجهیزات( برای انجام عملیات؛. تأخیر در آماده شدن )اعم از نیروی انسانی و 1
ايراد در اجرای عملیات از لحظة وقوع مشکل تا رفع آن توسط واسطة . از دست دادن زمان به2

 يابی. پیمانکار يا در مواردی کارفرما و حتی ثالث، مانند مانده
يع و يا هرچند در بسیاری از قراردادها، اعم از قراردادهای ساخت و تولید کالا، فروش محصول، توز

قصیر تلقی شده و با ضمانت اجرا همراه باشد، اما: اولاً، تواند تنمايندگی، تأخیر متعهد در اجرای تعهد می
قابل مقايسه با خدمات حفاری نیست؛ ثانیاً، توافق طرفین قرارداد در « زمان تأخیر»تأخیرها از منظر 

شود يك مشخص میبهگی دارد که يكهريك از اين اشکال قراردادی به مسائل و جزئیات بسیاری بست
ها شناسايی کرد؛ برعکس در قراردادهای حفاری، بحث تأخیر و ای فراگیر برای آنتوان الزاماً قاعدهو نمی

                                                           
1. Failure 

2. Liguidated Damages 
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نتايج آن کاملاً شناخته شده و حدود و ابعاد آن کمابیش يکسان است و از منطق و روش واحدی پیروی 
 کند.می

 های حفاری و شیوة مواجهه با آنهمخاطرات اجرای پروژ.  2. 2. 3

بخش حفاری صنعت نفت، درآمدزا و از ديدگاه مالی پرجاذبه است؛ اما به همان میزان پرمخاطره است. 
برداری شود، سه رکن اصلی برای اين وقتی قرار است از چاه نفت و گازی برای مدت چند سال بهره

روی انسانی. عملیات حفاری همواره فرايندی . نی3. تجهیزات؛ 2. دکل؛ 1کنند: هدف نقش بازی می
شود. خطرناک برای کارکنان، خطرناک از جهت امکان آسیب به تجهیزات و خطرناک خطرناک تلقی می

زيست. گاهی اتفاقی از جهت امکان آسیب به دکل، چاه و محصول تولیدشده و البته و صد البته محیط
تواند از جانب هريك از د، صدمه بزند. اين اتفاق میتواند به تمام عناصری که برشمرده شساده می

کنندة دکل(، پیمانکار يا حتی شخص ثالث باشد. چارة کار چیست؟ کارفرما )اعم از صاحب پروژه يا اداره
اگر اتفاق افتاد، چگونه بايد مسئول حادثه را مشخص کرد؟ مقصر يا عامل ورود زيان تا کجا بايد جبران 

 خسارت کند؟

ل در اين مسئله از مقولة پیشگیری و قاعدة دوم از سنخ شیوة جبران است. اصل اساسی قاعدة او
 است.« رعايت قواعد و استانداردهای ايمنی»نخست، 

« زيستبهداشت، امنیت و محیط»ای گسترده از الزامات و مقررات ايمنی، مجموعهمسائل مربوط به 
های يك قرارداد حفاری، پیوستی است که یوستترين پترين و مهمگیرد. يکی از مفصلرا دربرمی

-ويژه پیمانکار را در ارائة گواهیمقررات مربوط به حفظ ايمنی را شرح داده و وظايف هريك از طرفین، به

های فنی و قانونی لازم برشمرده است. در متن قرارداد )بیشتر در بخش عمومی( کلیات اين الزامات نامه
 شود.ت مربوط ارجاع داده میدرج و برای جزئیات به پیوس

 براساس ماهیت و منطق عملیات حفاری است.« قاعدة تقسیم مسئولیت و انتقال خطر»قاعدة دوم، 
 برای تشريح اين قسمت، دو مطلب اصلی را بايد بررسی کنیم:

. شناخت و برشمردن خطرات )اين شناسايی منوط به نظام حقوقی خاصی نیست و عوامل ذاتی آن 1
 کند(؛روية صنعت مشخص می را عرف و

 بندی کرد:گونه دستهتوان اينبا اين توضیح، خطرات اصلی را می
 الف( خطرات مربوط به حوادث جسمانی؛

 ب( خطرات مربوط به خسارت به تجهیزات؛

 (؛1بارج( خطرات مربوط به آسیب به دکل حفاری و چاه )خطرات فاجعه

                                                           
1. Catasrophe 
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 زيست؛د( خطرات موضوع آلودگی محیط
 ة قراردادی تقسیم مسئولیت و انتقال خطر.. شیو2

قیمت نیازمند آن است آمیز و گرانای مخاطرهدانند که همکاری برای اجرای پروژهطرفین قرارداد می
که همة بار مسئولیت بر دوش يك طرف قرارداد سنگینی نکند و از ديگرسو، دغدغة همیشگی ترس از 

 ای کاهش يابد.ه بايد به گونهخسارت زدن به اموال و افراد حاضر در پروژ
که « جبران زيان»يا « 1ايندمنیفیکیشن»بند بسیار معروفی در قراردادهای حفاری وجود دارد به نام 

ای نیز بر اين اصطلاح اش دور نیفتاده است؛ اما مفهوم ثانويهمفهوم اولیه و اصلی آن از معنای لغوی
 :2)نمونة قراردادی(پردازيم حمل است که در ادامه به آن میقابل

 قاعدة اصلی برای انحلال قراردادهای حفاری.  3. 3

چنان طراحی شده و در طول زمان شکل گرفته است که هدف، منطق و ذات قراردادهای حفاری آن
سرنوشت پايان دادن به آن عملاً در دست کارفرماست. به سخن ديگر، قرارداد نسبت به کارفرما جايز 

 گونه باشد.بايست اينارد که بگويیم میاست و ايرادی هم ند
شايد در ابتدا، پذيرش و هضم اين واقعیت که قراردادی با سطح پیچیدگی و ارزش بالای اقتصادی، 

زدن و خروج از ادامة کار باشد، اندکی دشوار به نظر برسد، اما نکته همواره نسبت به يك طرف قابل برهم
. گفته شد که اساس و 4نهفته است 3ری )غیر از کلید در دست(در همین ماهیت و هدف قراردادهای حفا

                                                           
1. Indemnification 
2. Contractor hereby accepts liability for and indemnifies Company against any and all claims, losses, 

damages, costs or liabilities of any sort, regardless of cause, in respect of or arising out of:  
i. death, sickness or injury to any employee, officer or agent of the Contractor, and any of the 

Contractor's affiliates and sub-contractors; or 
ii. damage to or loss of any property or equipment owned, leased or used by the Contractor and/or 

Contractor's affiliates and sub¬contractors. 
2. The Company hereby accepts liability for and indemnifies the Contractor against any and all claims 

losses, damages, costs or liabilities of any sort, in respect of or arising out of 

i. death, sickness or injury to any employee, officer or agent or any member of the Company and/or 

Company's Affiliates, or other contractors; and 

ii. damage to or loss of any property or equipment owned, leased or used by the Company and/or 

Company's Affiliates, and other contractors) 
2. Contractor shall indemnify Company and hold Company harmless from and against any and all 

liabilities for sickness, injury or death to any Third Party or for loss of or damage to any Third Party 

property and against all claims, demands, proceedings and causes in action resulting therefrom to the 

extent due to the act of the Contractor or its subcontractor or its or their servants or agents in the 

performance of any of their obligations hereunder. 

 تأکید کنیم که اين قاعده منصرف از قراردادهای کلید در دست است. . بايد در اينجا 3
4. Termination of the Contract: Without prejudice to any other rights under this Contract or at law, 

Company shall have the right to terminate the Contract without any cause by 30 days written 
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خاستگاه تمام قواعد در قراردادهای حفاری، سه اصل بنیادين است: زمان، قیمت و کیفیت. پس تمام 
شده رسید. ترين مدت ممکن به هدف طراحیريزی ابتدا بر اين پايه استوار است که بتوان در کوتاهبرنامه

ترين علل جريمه کردن پیمانکار، تأخیرهای وی در زمان اجرای ی روزانه، ازجمله مهمدر تمام قراردادها
بنابراين از دست دادن زمان از ديدگاه کارفرما، اگر به خطری جدی و غیرقابل رفع تبديل  1قرارداد است.

ژه را شود و براساس برآوردی که از مجموعة عملکرد پیمانکار مشاهده نموده، ادامة حضور وی در پرو
شده ببیند، در قطع همکاری ترديد نخواهد مشخصتنها مفید، بلکه مضرّ به دستیابی به اهداف ازپیشنه

جانبة قرارداد کنند؛ حتی اگر به فرض، بر حق خاتمة يكبینی میکرد. چنین حقی را نیز در قراردادها پیش
پیمانکار، امری خلاف عرف پوشی از استفاده از خدمات يك توسط کارفرما تصريح نشود، حق چشم

 شدة آن نیست. های پذيرفتهصنعت و رويه
قرارداد بود. دلايلی که با توجه به ماهیت و سرشت قراردادهای « 2فسخ با دلیل»تا اينجا سخن دربارة 

فنی. اما حق کارفرما  -حفاری پذيرفتنی و قابل تأيید هستند؛ حتی با نگاه صرف حقوقی و نه نگاه حقوقی
گويیم عقد نسبت که میشود و اينهای با دلیل خلاصه نمیجانبة قرارداد فقط به فسخه دادن يكدر خاتم

« 3فسخ بدون دلیل»اين بخش اخیر، يعنی به کارفرما جايز است )به زبان حقوق داخلی( بیشتر به 
قرارداد ذکر نکند، گنجاند و حتی اگر در گردد. آری، کارفرما حق دارد و اين موضوع را در قرارداد میبرمی

داند که در هر زمانی پیش از پايان مدت قرارداد، بدون دلیل شده در صنعت وی را مجاز میروية پذيرفته

                                                                                                                                                    
notice.The Company may terminate this Contract at any time by giving 30 days’ notice in writing to 

the Contractor. In this case the Company shall reimburse the Contractor for all fees and expenses 

incurred and paid by the Contractor and acceptable to Company in respect of the performance of the 

Services & Supply up to the date of such termination./This contract may be terminated by Company 

in case of any failure on the part of Contractor or any un remedied notified default. In such event 

Company has the right to forfeit Contractor's good performance bank guarantee and contractor's 

unpaid Invoices or a part there of as compensation for its damages and losses incurred being 

understood that if such seize is not sufficient to compensate, Contractor may be sued for the 

remainder of losses. 
1.Liquidated Damages: If for any reason solely attributable to Contractor, whether being 

mismanagement, malfunction of the Equipment, lack of spares, unavailability of Personnel etc., 

Company sustains any delays in its operations, liquidated damages at the rate of EURO Five thousand 

(EURO 5000) shall apply to Contractor for each day of delay up to a maximum period of 20 days./If 

the total period of delays exceed the said 20 days, Company shall have the option, after the 

application of liquidated damages, either to terminate the Contract, according to the provisions of 

Clause 33.2 hereof, or require Contractor to proceed with the Services & Supply./The amount of the 

liquidated damages shall be deducted from the payments due to Contractor or called from 

Contractor’s Performance Bank Guarantee. If the value of said sources is insufficient to cover whole 

or part of such damages, Contractor shall credit Company with the amount owing to Company in 

respect of liquidated damages. 
2. Termination with cause 
3. Termination without cause 
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و علتی که ملزم باشد آن را اعلام نمايد، به قرارداد حفاری خاتمه دهد. اکنون پرسش طبیعی در اين 
شود؟ تقريباً در تمام قراردادهای حفاری چه میشرايط آن است که تکلیف مسائل مالی کارفرما و پیمانکار 

شده قرارداد از جانب کارفرما، تمام مبالغ کارهای انجام« بدون دلیل»شود که در صورت فسخ تصريح می
  1تا تاريخ فسخ به پیمانکار بازپرداخت خواهد شد.

قرارداد به دلیل تقصیر فسخ »های و در برخی ديگر از عبارت« بدون دلیل»در برخی قراردادها از واژة 
 استفاده شده است.« 3فسخ قرارداد بدون تقصیر پیمانکار»و « 2پیمانکار

 

 نتیجه 
خدمات حفاری و شناسايی استانداردها و عرف و روية حاکم بر اين  هدف اين نوشتار، معرفی کلی جايگاه

ارچوب مناسبات دهندة چهقراردادها و درنتیجه قواعدی است که در بخش عملیات حفاری تشکیل
ای و قراردادی طرفین است. جدای از قراردادنويسی، نقش شناسايی اين قواعد و منابع آن در مرحلة حرفه

نیز به همان اندازه و گاه بیشتر مهم است.  -های جايگزيناعم از دادگاه، داوری و يا شیوه -حل اختلاف 
های رد و در صنعت، اين عرف بر پاية رويهمنظور ايجاد و يا استنباط قاعده بايد به عرف رجوع کبه

امری است که از  -در اينجا نفت و گاز -شده و استانداردها استوار است. امر متعارف در صنعت پذيرفته
ای ناگسستنی میان اين دو مفهوم پديد توانند مغاير استاندارد باشند و رابطهها )که نمیاستانداردها و رويه

واقع برای استنباط قواعد بايد به سراغ استانداردها رفت. بنابراين: اولاً، قواعدی آمده( برآمده باشد. در
ها صورت مستقر وجود دارند که قراردادهای حفاری، اگر در هر نظام حقوقی منعقد شوند، اين چهارچوببه

ماً قوانین داخلی و تواند حاکم باشد؛ ثانیاً، مرجع تعیین استانداردهای صنعت نفت، نه الزاحاکم بوده و يا می
ها هستند؛ ثالثاً، قاضی يا داور ملی، بلکه صاحبان صنعت و تولیدکنندگان دانش فنی و متولیان تجاری آن

بايست اين استانداردها را ملاک قرار دهد؛ حتی در صورتی که در مقام صدور رأی و رسیدگی می
د و اصول، اختصاص به قراردادهای حفاری استانداردها با قانون غیر آمره موافق نباشند. برخی از قواع

اند. اگر موضوعی صورت قاعده، بلکه استثنائاً استفاده شدهکار روند، نه بهدارند و اگر در ساير قراردادها به
در يك زمینة قراردادی، قاعده محسوب شود، هرگز به معنای آن نیست که آن موضوع در ساير قراردادها 

بود، « حفاری»ند داشته باشد، بلکه سخن در آن است که اگر موضوع قراردادی تواوجود ندارد و يا نمی
واحوال صنعت نفت در زمانة حاضر در کشور رود که اين مبانی حتماً در آن رعايت شود. اوضاعانتظار می

                                                           
1. Contractor shall be entitled to payment only for the part of the Services & Supply completed in 

accordance with this Contract up to the date of termination. 
2. Termination by Default of Contractor 
3. Termination without Default of Contractor 
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تر )کارفرما( و ای است که گاهی از سر ناچاری و يا عامداً و از روی سودجويی طرف قویما به گونه
های آن اصل موضوع و بنیان  وضعیت، شوند؛ اما اينتیصال پیمانکار، برخی قواعد دستخوش تغییر میاس

توان با اطمینان بر اين باور بود کند. بنابراين، میارزش نمیو توجه به اصول فراملی و منطقی کار را بی
بر آن تفسیر نمود يا ادعايی را  شدة حاکمتوان بدون توجه به قواعد پذيرفتهکه قراردادهای حفاری را نمی

 دربارة آن بررسی کرد. 

 
 بیانیه نبود تعارض منافع

کنند که تعارض منافع وجود ندارد و تمام مسائل اخلاق در پژوهش را شامل پرهیز از دزدی ادبی، نویسندگان اعلام می 
سازی و جعل منابع، رضایت ها، منبعجعل داده سازی یاانتشار و یا ارسال بیش از یک بار مقاله، تکرار پژوهش دیگران، داده

 اند.طور کامل رعایت کردهشونده، سوءرفتار و غیره، بهناآگاهانه سوژه یا پژوهش
 

 منابع

 الف( فارسی

 . دوجلدی، تهران، نارنگ.فرهنگ جامع مهندسی نفت و گاز(. 1396. بنیادی، احمدرضا )1
 . تهران، کتاب آوا.سی حفاریاصول مهند (.1391. بهزادی اسیری، همايون )2
 . چاپ دوم، تهران، سهامی انتشار.فلسفة تفسیری حقوق(. 1388تبار، حسن ). جعفری3
«. تحول روند ايجاد قاعدة حقوقی در عصر جهانی شدن حقوق(. »1392فر، سمانه ). شهابی، مهدی؛ رحمتی4

. در: 104-128ة سیزدهم، ص، دورة چهارم، شمارگذاری عمومیفصلنامة مطالعات راهبردی سیاست
https://www.magiran.com/paper/1263184 (2  1402خرداد) 

 . تهران، بنیاد حقوقی میزان.حقوق نفت و گاز(. 1393. شیروی، عبدالحسین )5

 . چاپ دوم، تهران، بنیاد حقوقی میزان.وضوعهاصول حقوقی و جايگاه آن در حقوق م(. 1394. صادقی، محسن )6
 . چاپ سوم، تهران، فرهنگ نشر نو.الملل معاهداتحقوق بین(. 1391الله ). فلسفی، هدايت7
. چهارجلدی، چاپ پنجم، تهران، شرکت سهامی حقوق مدنی؛ قواعد عمومی قراردادها(. 1376. کاتوزيان، ناصر )8

 انتشار.
 . تهران، گنج دانش.شناسی در علم حقوقسیستم(. 1386. لنگرودی، محمدجعفر )9

(. چاپ دهم، تهران، معاونت تدوين، تنقیح و انتشار مقررات معاونت حقوقی نهاد 1394)مجموعة قانون مدنی . 10
 رياست جمهوری.

، سال صنعت حفاری«. های اکتشاف و تولید ايرانیمسائل فراروی شرکت(. »1395-1396. میرمعزی، مهدی )11
 . در:  44-42م، شمارة دوازدهم و سیزدهم، ص سو

https://oilindustry.ir/Home/showwiki/1441 (2  1402خرداد) 
 

https://www.magiran.com/paper/1263184
https://oilindustry.ir/Home/showwiki/1441
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